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گزارش زیر ،نوشته ی آقای حسن زاده می باشد که در پی درخواست سرپرست برنامه افطاری، 
مژگان مقدم ، از عموم شرکت کنندگان در مراسم افطار برای درج خاطره و بيان نظراتشان در یاهو 

 .گروپ منتشر شده بود

  . با تشکر از ایشان که تنها لبيک گوی درخواست سرپرست بودند

  ٢۶/۶/٨٨ی افطاری کلکچال،  هایی از برنامه شنيدهها و دیده

  سلام و درود؛

ی  کنندگان در برنامه متن حاضر را در اجابت درخواست همگانی سرپرست برنامه از شرکت  
زیاد در قيد و بند نگارش متنی شسته و . ، نوشتمافطاری برای نوشتن چند سطری از آن برنامه

احتمالا طنز و نقد و نثر وسجع و مدح هم . ع زیاد نداشته باشيدرفته نبودم پس لطف نموده و توق
اميدوارم کسی  به هر حال ... اشاره نشده یا شده اسامی برخی افراد    مخلوط دارد و شاید به

  . به دل نگيرد

که البته معمولا با حمل گاز پيک نيکی و (اشی افطاری گروه کوه، بيشتر از بار کوهنوردیبرنامه    
، کاری شاق و خارج از قواعد ...های پهن پيکر وی آش و ظروف استيل برای چای و دیگهادبه

جذابيت خاصی برایم داشته و هنوز هم » دیدار دوستان«از دیدگاه    ،)مرسوم کوهپيمایی است
ی سالانه دیدار دوستان در کوهستان بدل های به برنامهشاید بد نباشد اصولا چنين برنامه. دارد
هم باشند که روسفيدمان و یا ) آموختگاندانش: بگویيم(التحصيلانر بود اعضای گروه فارغقرا. شود

خواستند کافه رجب بماند که می. به قولی روسياهمان کردند و خيلی کمرنگ ظاهر شدند
آخر هم از هيات ... شيرپلا بروند و بعد با دانشجویان هماهنگ شدند و قرار شد به کلکچال بيآیند 

، فقط سرافراز، دانشجویان را با حضورش سرفراز کرد؛ البته االله اعلم، شاید باران موسسشان
  . های بيشمار و پرشمار، مزید بر علت شده بودرگباری پایيزی و وضع هوا و مشغله

سرکار خانم سرپرست، در اولين برخورد قاطعش، به دوستی که در محل ورودی پارک جمشيدیه 
تواند با قيمتی می) جدیدالورودی١۵٠٠یا (تومان٢۵٠٠فته و بجای متوجه شده بود سرش کلاه ر

پليمریها شود، مجوز داد ولی هزینه را قابل استرداد  کمتر برای افطار مهمان مکانيکی ها یا 
  . ندانست

به عنوان راهنما نصب شود که رفقای تازه وارد راه پاکوب را گم » علایمی«قرار بود در مسير 
که بجز سنگ سردر پارک، جای دیگری اعلاميه ندیدیم و اصولا ! ولان حامل آشنکنند؛ ما پيش قرا
منظور از نصب راهنما، کاشتن نفر در محل است یا نصب کاغذنوشته بر : برایم سوال بود

حالا هدفم نفی یا اثبات نيست، فقط خواستم بگویم وقتی در اعلان برنامه و در .... درختان؟
یا باید به آن پایبند باشيم یا » هنماهایی در مسير نصب شده استرا«شود که وبلاگ مرقوم می

اصولا بيخيال شویم و از اول برای خودمان دردسر درست نکنيم که کسی مثل حقير، وسواس به 
  . خرج داده و گير بدهد

تر خلوت - ای در ماه رمضان در پاکوب کلکچالنسبت به زمان و مکان؛ یعنی عصر پنجشنبه–مسير 
بينی باز هم پيش. خدا هم بسی لطف کرد و هوای لطيفی مرحمت فرمود. ام بودبينیاز پيش 
خورده، هوای لطيف و خاک نم. کردم به این راحتی از این ابرهای تيره و تار قِصِر در برویمنمی

  !جایتان خالی... تشنگی و گشنگی را مرهمی بود 
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سرپرست (الکی الکی، نام مهدی رافعی  خانه مسير، گفتيمی راه بعد از دومين قهوهدر ميانه
دانستيم در راه است و قرار است برای را فریاد بزنيم چون می)افطاری پارسال و از اعضای انجمن

ریزان و دوان در شيب فرودست و رو به سربالایی از قضا به ناگاه عرق  .کمک ملحق شود
ی حجيمی قلبمه با کيسهنيکی دو گاز پيک: ی بدباری هم داشتعجب کوله. مشاهده شد

» تراکتور«اش به درست است که مهدی به دليل خواص ویژه... نان و پنير و مخلفات در دست   از
خلاصه ما که ندیدم سرپرست باربرداری کند، فقط ... زند ولی انصاف سرپرست کجا بودطعنه می

  ! کردبه اعضا بارگذاری می

فعلی انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه  یعنی سرپرست( آراکمی بعدتر ميثم خان رزم
هم مثل مهدی خان !) عجب عنوان پرطمطراقی! ... تکنيک تهرانصنعتی اميرکبير معروف به پلی

این ميثم همدانی هم قابليتهای . ریزان ولی این بار از فرادست پدیدار گشترافعی، دوان و عرق
و امين ) که واقعا هم عينکی است(ران عينکچیتا آنجا که خبردار شدم همراه با مه. ای داردویژه

، یکبار به )دبير فعلی انجمن و عضو هيات ریيسه-روستکه واقعا هم دلشاد و خنده(دلشاد
دست کرده بودند که باز هم سرپرست، بار بارشان پناهگاه کلکچال رفته بودند و دوباره عزم پایين

  ! کند

پيشنهادی   ) دوست و عضو انجمنکوه   سنگوردان از(کشی، اميرخان قراچورلودر وانفسای کوله
- بردن تا ایستگاهی و تعویض با تيم تازه(حمل این تجهيزات وتدارکات » امدادی کردن«مبنی بر 

یا شاید تا آن موقع سيستم این کارهای . مطرح کرد که شاید به گوش آیندگان برسد) نفس
اگر خيلی پایه اید، بروید بالا آش درست . تر شودکم بهيتههياتی در کوهنوردی برافتد یا دست

-ولی شاید اصولا کيف این برنامه. کنيد یا اینکه هر کسی خودش افطاری بيآورد و دور هم بخورید
ای بخورند و صد البته که اگر ای بيآورند و عدهاش باشد و اینکه عدهها به همين افطاری

  . شودکنندگان هر دو جناح متناسب باشند، بهتر میمشارکت

ناگفته نماند که از قاطرچيهای مسير هم قيمت گرفتيم و فهميدیم کرایه هر قاطر برای حمل بار تا 
اول اینکه ارزش کار خود را : دانستن این مظنِّه قيمت دو مزیت داشت. هزارتومان است١٠پناهگاه 
مدارک تحصيلی هر چند رویمان نشد به روی خود بيآوریم و البته سرپرست با توجه به ( فهميدیم

ای : دوم اینکه بتوانيم بگویيم!) ی پرداختش برنيامدليسانس و دکترا، از عهدهليسانس و فوق
ای که ی خود را پایين بيآورد تا هزینهبدانيد و آگاه باشيد که بهتر است هر کس زباله! همنوردان

البته برخی . ه پایين نشودی قاطر برای حمل زباله ما آدميان بتواند بهتر صرف شود، خرج کرایهمی
دهيم برای چيست؟ یا شهرداری چه کاره است؟ یا چرا اصلا گویند پس پول مالياتی که میمی

در پایان برنامه . بگذریم.... اند که بخواهد پر شود که بعد بخواهد خالی شودآنجا سطل گذاشته
به مسولان پناهگاه که واگذاشتند   های پناهگاه را پر کردند وگروههای حاضر، سطل زباله

  . زحمتش را بکشند

بالاخره به   ...! دو سه ساعتی رفتيم: نرم نرمک رفتيم و رفتيم و دردسرتان یا سردردتان بدهم
از پارک ١۵:٣٠حدود . رسيدیم) آموزی با آن برج زیبای مدوریا همان اردوگاه دانش(پناهگاه کلکچال 

این تيم پيشروی تدارکات و جایابی و جاگيری، عجب  .در مقصد بودیم ١٨راه افتاده بودیم و حدود 
نصف فضای مسقف را رزرو کرده بودند و : کردندای میچينیجایی رزرو کرده بودند و عجب سفره

-را می... برای هيچ کس ز اغيار جایی نگذاشته بودند و بسيار هنرمندانه، سبزی و پنير و نان و
  . چيدند

و گاز    هاولی ظاهرا ما جدیدی هستيم نه قدیمی؛ چون آش »آش با جاش«: انداز قدیم گفته
ی سرسرا برای اعلان بعد از نصب پارچه! ها را آورده بودیم ولی خبری از دیگ نبودنيکیپيک
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آور و سایرین دوباره پایين رسانی به تيم دیگضيافت، امير قراچورلو و مهدی رافعی برای کمک
آرا که ذکرش رفت، همراه با در این اثنا ميثم رزم. نيفتد من هم رفتم که چيزی از قلم. رفتند

ای ی انفرادی و البته کارگشای بنده، برای دیگ دستهای نوین با طنابچهدوستش به شيوه
امين دلشاد و مهران عينکچی هم کتریهای برقی . ساخته و در حال رساندن آن به مقصد بودند

کمی !) برقی هم بودند  ردان سپرده شده بود چون هر دو و بدانيد که کار به کا(استيل را رساندند
مدیر  عضو فعال انجمن و (و حامد محمدی) عضو انجمن و مسوول فعلی اموال(بعد حامد نجفی
خوب بود که قرار نبود آشپزی کنند . بساط آش و دیگ و گاز را برقرار کردند) ٨٧همایش سالانه 
از شدن بخت بدبختان یا بازتر شدن بخت خوشبختان برای ب  اینان، . بگذریم... شدوگرنه چه می

. زدنی سهيم باشند و البته آش ته نگيردسپردند که به قدر همهرازگاهی ملاقه را به دیگران می
  .فکر کنم آش کمی ته گرفت

دار ام که کمين خوبی برای عکاسی از همنوردان روزهحالا من تخته سنگی مشرف به مسير یافته
قرار بود از اعضای . يمری و مکانيکی و انجمنی به تناوب و تسلسل در مسيرنددوستان پل. است
نفری را از مبدا پارک جمشيدیه به مقصد پناهگاه  ١٠تر و حاضر در محل، هدایت گروههای قدیمی

که در فتوآلبومهای مربوط به این برنامه در  img-1095.jpgاگر به عکس . دار شوندکلکچال عهده
- عضو دانش(نواز گروه منصور احمدیام نگاهکی بياندازید، نظم چشمن گذاشتهیاهوگروپ انجم

سلام و عليکی از دور با برخی دوستان و . بينيدرا می) قبلتر انجمن آموخته و سرپرست چند دوره
  . ی کارم بودبعد برگشت دوباره به مقر افطار ادامه

از کم داریم و خوشبختانه مسوول فضای برای جوش آوردن آب گ. شویمکم کم به افطار نزدیک می
. دهدهای بزرگ استيل را میاندازی کتری برقیبرداری از برق برای راهبهره  باز پناهگاه، مجوز

  اند و فقط سر پليمریهای دوستان مکانيکی هم در همسایگی ما جایابی شده
کمی باران و . در محلکلاه مانده که پخش زمينند و مشغول ساختن سالادالویه ی خدا بیبنده

ها آش فکر کنم مکانيکی. درد باکی نداریمشود و ما مرفهان بیرگبار هم چاشنی کارشان می
ای دیگر و نه برخی شامل من و عده(نداشتند ولی در عوض حليم و انگور داشتند که البته ما 

شوند و محوطه میای از رفقا هم به قصد قربت و به شکل ناخنک وارد عده. نخوردیم) چتربازان
  . بهره نخواهند بودها بیها یا انجمنیی مکانيکیشاید اصالتا پليمری باشند ولی از سفره

ها در هياهوی سایرین، با یکی از دوستان منتسب به پليمری. لحظات آغازین بزم، عنقریب است
ای اذان صد ١٩:٣٠حدود . کندسازی میپيش و پسش را شبيه   و» ربنا«ی صدایی خوش قطعه

خانم مقدم به عنوان   :هر کسی در بهر کاریست. شودآید و مراسم افطاری رسما شروع میمی
برخی در حال خود خوشند و آواز . کندسرپرست برنامه، نظارت و هدایت و مشارکت و معاونت می

. کنندریز، تند و تند سينيهای چایی را پر میاکيپ چای. برخی آرام منتظر و ساکتند. خوانندمی
اند و دیدار ای همدیگر را پيدا کردهعده. زنندهمزنان، هم میآش. کندخانم عزیزی فيلمبرداری می

بعضی صبر و . ها و پليمریها در جنب و جوشندمکانيکی. رسندبعضی تازه از راه می. کنندتازه می
ای از عده. خواهندمیطاقت ندارند و نان سنگک و پنير و باميه و حلوا سيرشان نکرده، چای و آش 

اند با اعتراض مودبانه دانشجویان کلکچال بروهای قدیمی هم در ابتدای یکی از ميزها ساکن شده
شما جای ما «: دهندو پاسخ می... اند که چرا جایی برایشان نماندهشوند ولی شاکیمواجه می
و تازه شما باید ما را دعوت به  آیيمسال است اینجا می ۴٠ما ... نه ما جای شما را... را گرفته اید
به هرحال در چنين مواقعی باید مدارا کرد . گویند ونه خيلی به راهکه نه بيراه می» ...افطار کنيد و

رود که با دعوت آنها به صرف افطار از جانب سرپرست انجمن، و با دعوا و تنش کاری پيش نمی
را » غضنفرهایی«خدایی، سرپرستها باید  حالا این وسط، به قول یک بنده. قضيه جمع و جور شد

اند یا ی انجمن نشستهاند ولی بر سفرهچسبيدند که مثلا در گروه مکانيک اسم نوشتهمی
و خلاصه این مساله بخشی از افکار هدایتگران برنامه را به خود مشغول کرده و از آن ... برعکس 
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بودم قبل از برنامه همه با هم  پيشنهاد داده. دهم وارد نشوممسایلی است که ترجيح می
نام و های ثبتائتلاف کنند که بيشتر به همه خوش بگذرد ولی ظاهرا بدليل متفاوت بودن هزینه

این قضيه منتفی ) انجمن،مکانيک،پليمر(ی در اختيار هر یک از سه گروه حاضریکسان نبودن بودجه
  . شده بود

متر از پارسال بودند ولی نظم و هماهنگی کارها انجمن، ک کنندگان در برنامهکنم شرکتفکر می
خوشبختانه ندیدم و نشنيدم که . اندکاران گذشته به حاضر، بهتر بوداز قِبل انتقال تجربيات دست

که شاید خيليها  –بعد از عکس یادگاری . از بقایای تدارکات غذایی چيزی حيف و ميل شده باشد
ین نفرات بررسی محوطه را انجام دادیم و وسایلی را که به عنوان آخر ٢٠:٣٠حوالی  - در آن نبودند

در برگشت هم مشکل خاصی بجز کندی . جا مانده بود برداشتيم و به سمت پارک برگشتيم
هوا . حرکت ناشی از درد زانو یا مشکلات جسمانی متداول در سراشيبی و نداشتن باتوم، نبود

مهتاب بود، انعکاس نور ماه رمضان و آسمان بیهم آنقدر سرد نشد که کار بالا بگيرد و گرچه آخر 
  .توانست تا حد خوبی کارگشا باشدشهر در غياب چراغ پيشانی می

- مانده که با رسيدن آخرین نفرها و سوارشدن دختران خوابگاهی به مينی ٢٣دقایقی به ساعت 
اید، خسته دانم که یحتمل شما هم از خواندنی ما به سر رسيد و میقصه. بوس، کار تمام شد

  .خدانگهدار و به اميد دیدار : پس

  .پ١٣٨٨مهر٢/ زادهحسن. ح

  

  در جلوی درب پارک جمشيدیه   نصب پوستر برنامه
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نفره به سوی پناهگاه  ٧-٦حرکت دوستان در قالب تيم های   
 

 
 همنوردان هميار در حمل دبه های آش
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 دوستان در حال گرم کردن آش
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قابلمهراه کار های حمل   

 
 راهکار حمل فلاسک چای
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 افطار

 
 

 


